


6601مجلس/ اسفار

اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

   مرحـوم آخونـد بعـد از        ،بوددر ماهيات   ن فصل اخير    بحث در كيفيت تكو 

اي را در اينجا متذكر شدند و     بيان اينكه تكون هر فصل شيء اخير است يك نكته         

 يعنـي همـان وجـود خـاص متعـين         ،آن تحقق وجود خارجي و فصل اخير است       

الاخري فصل اخير است كه در خارج تكون پيـدا كـرده و هـر               ى  ه عبار كخارجي  

 كه با فصل ديگري متفاوت است و ،فردي براي خودش يك فصل خاصي را دارد    

دهـد و او را از بقيـه متمـايز    او را تشكيل ميعينيه همان فصل اوست كه صورت      

شـود  يم ـبـراي او حاصـل       حالا صورت عينيه بسته به كيفيت حالات كه          ،كندمي

اي كليـه طبايع  از اين مشتركات اعيان خارجي يك        البته ذهن    ،متفاوت خواهد بود  

كند ولكن كند و همه را در اين اجناس و فصول داخل مي انتزاع مي  را استنتاج  و     

    د آن  تعين را امـر       توان خود ذهن هم نمي    ،ن خارجي نسبت به خصوص همان تعي

ر اشـياء و مـصاديق آن ايـن امـر جريـان      ي و جاري و عامي بداند كه در ساي      سار

بـارت اسـت از همـان صـورت و آن فـصل             ن ع  بلكه خود نفس همين تعـي      ،دارد

،در خـارج اسـت    مكون  الشيء  محقق  و      ى  اخيري كه آن فصل اخير همان حقيق      

توانيم از اين نكته استفاده كنيم كه در بسياري از مسائل و مباني آنچـه               بنابراين مي 

 خود همان فصل است ، است ارد حقيقتا همان خود آن شيء     كه صورت خارجي د   

امتياز بين او و بين سـاير مـصاديق و آن باعـث    بهكه آن فصل عبارت است از ما     

شده كه صورت به اين كيفيت تحقق عيني داشته باشد و حقيقت خود را بـه ايـن           

بواسـطه  كنيم كـه    كيفيت ادراك كند و اظهار كند و از اينجاست كه ما استفاده مي            

،كنند در مباحث معاد اين مطلب را ذكر ميبعداً كه البته اينجا نگفتندتغيير و تبدل
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كنند در مباحث نفس و بحـث معـاد،        اي كه ايشان در اينجا بيان مي      يعني اين نكته  

آورنـد و همينطـور در      معاد جسماني و روحاني ايشان در آنجا اين مـساله را مـي            

يعني مطلبي كه در اينجا امروز       اين نكته هست،   ارساير كتب خودشان غير از اسف     

ه همـان بحـث     گيرد از جمل   در خيلي از موارد مورد استفاده قرار مي        ،شودبيان مي 

شود كـه هرچـه در       اين نحوه مطرح مي     به الشيء بصورته ى  معاد كه در آنجا حقيق    

 خـود    يعنـي  ، الاشياء ىد عبارت است از همان فصلي     كنعالم ظهور و تجلي پيدا مي     

همان جهت فصليت شيء است كه حضور خارجي دارد ولكن قوام اين فـصليت              

 آن فقـط جنبـه عرضـي    ، آن قوامش ديگر مطرح نيست     ؟به چه چيزي خواهد بود    

،تواند ظهـور خـود را داشـته باشـد         دارد كه بواسطه جنبه عرضي اين فصليت مي       

 تجـسم آن    ،طبيعي است كه اگر شما يك شيئي را بخواهيد در خارج تجسم كنيد            

.شيء طبعا بدون كم و بدون كيف نخواهد بود

يد كـه مـورد      وقتي كه يك سنگي را شما بخواهيد اين سنگ را فرض بكن           

مستطيل است يا    يا مكعب  ، اين سنگ يا به شكل مكعب است       استفاده قرار بدهيد    

 استوانه است و اشـياء بـه اصـطلاح ديگـر و خلاصـه       هرم و به شكل فرض كنيد   

كنـد و    تفاوتي نمي  م اين اشكال  ف ولكن خود همان حجريت در تما      كميات مختل 

خواهـد باشـد و اگـر منظـور شـكل            حالا به هر كيفيتي مـي      ،فرقي در اينجا ندارد   

 شما هر حجري را به هر شكل و به هـر            ،خاصي نباشد بلكه همان حجريت باشد     

لي بـدون   تفاده قرار بدهيد و   توانيد آن حجر را مورد اس     كيف و كمي باشد شما مي     

 در ساير اشـياء و در همـه چيـز آنچـه             ،كند طبعا در خارج تحقق پيدا نمي      شكل  

 نه آن عوارضـي     ،حقيقت شيء است آن عبارت است از خود ذاتي آن شيء است           

شود و او را به كميـات مختلـف يـا بـه كيفيـات مختلـف در              كه بر او عارض مي    

 مـا  و همان فصل اخيـر  بنابراين وجود خارجي هر شيئي عبارت است از،آوردمي



6603مجلس/ اسفار

 اين مطلبي است كه مرحوم آخوند در اينجا به اين نكتـه  ،ود آن شيءالامتياز خبه

ه آمدنـد يـك مرتبـه       ت ـمادب لا   هالشيء بصورت ى   يعني از حقيق   ،خواهند بپردازند مي

الوجود خارجي را چه اين نفس الوجود در عالم اعيان و مـاده             بالاتر و اصلا نفس   

 و چه در عالم بالاتر كه عالم قيامت باشد و           ،م برزخ و مثال باشد     چه در عال   ،باشد

در تمـام اينهـا      و اينهـا باشـد        و لاهـوت   ملكوت عالم   ،چه در عوالم ربوبي باشد    

آن عبـارت اسـت از      اسـت،   الـشيء   ى  الوجود خارجي عبارت از همان حقيق     نفس

ه اشـياء   هـم نـدارد هم ـ  واقع، اين ارتباط به انسان فصليت پس جنبه فصليت يك      

عاء خودشان  و در ظرف خودشان       و ربوبي دارند در و    هاي مختلف ملكوتي    جنبه

.اري استبر آن اشياء عدم حاكم و س،و آن جنبه ملكوتي اگر نباشد

 نفس وجود خارجيـشان عبـارت       ،منفصلعقول   پس بنابراين نفس وجود     

از همان  و ملائكه عبارت است      ارواحفصل اخير، نفس وجود عالم      همان  است از   

 ولكن همان   ، البته در عوالم منفصله تركيب راه ندارد       ،وجود خارجي و فصل اخير    

دانيم و آن مرتبه وجودي هركدام از جهت نوريتي كه اين نوريت را ما مشترك مي    

. كنندآن را به فصل اخير نامگذاري مياينها 

فرمايند كه همان جهت فصل اخير همان حيثيت نوريت آنهاست ايشان مي

 الاشتراكبهاي كه دارند بدون اينكه در اينجا جنسي باشد و مادر همان مرتبه

 كه در آنجا تركيب انضمامي يا اتحادي موجب تحقق اعيان بشود ،خارجي باشد

لا ( خود همان نفس وجود عبارت است از همان كيفيت خاصه كه حقيقت،نه

بروز و مر از ذات پروردگار گردد كه هر امري كه آن ا به اين نقطه برمي)بالتجلي

 ندارد مثل و مانند را ما ظهور پيدا مي كند، فقط يك امر است و مثل و مانند

گوييم اين مثل اوست وليكن مثل او نيست براي خودش يك  مي،كنيمتصور مي

دانيم و شبيه مثل  حالا فرض كنيد ما اين را شبيه به او مي،واقعيت جدايي است
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ن است كه همان شيء باشد با همان خصوصيات و با همان او نيست و مثل او اي

 استقلالي  در حالتي كه آن شيء براي خودش يك ،كيفيت و با همان وضعيت

اين هم براي خودش است،  ربطيه متصل به مبدأ دارد و به وسيله يك حقيقت

،وجود استقلالي دارد و به وسيله آن ربطي كه دارد با مبدأ خودشو يك حقيقت 

نظر تفاوتي در اين مساله  از اين نقطه، خودش خواهد بودمبدأ تعلق به داراي

كه شما يك ظهوري را  همين،طور كلي راه  نداردندارد پس تكرار در تجلي به

 بعد ظهور دوم ، يعني يك امر واحدي كه مانندي براي او نيست،كنيدمشاهده مي

اي كه روزي هزار جلد انه آن امر واحدي كه حتي يك چاپخ،كنيدرا مشاهده مي

و يك  شكل و يك اندازه  يك، همه يك رنگ،دهدميبيرون مثل هم اسفار كتاب 

اي است كه  تكرار يك تعبير عاميانه،كدام آنها تكرار نيست هيچ،بدهدبيرون وزن 

 چطور اينكه اگر ، هركدام براي ما وجود استقلالي است،در ميان مردم رايج است

 از پدر و مادر مكرمه و محترمه از اينها زاييده شديد اين يك فرض بكنيد شما كه

ر كا وسيله نفس نفيس شريف حضرت سر، بهواقعيتي است كه از آن دو بزرگوار

. اين ظهور و بروز پيدا كردهرا آثفيض

باب مثال شما زاييده شديد و  فرض بكنيد به اين حالا اگر فرض كنيد من

 يا سه سالي گذشت و آن دوتا بزرگوار خواستند دنيا آمديد و لطف كرديد و دو

مكونيت و اسم خالقيت ظهور خدا را در اين دنيا زياد كنند كه باعث تجلي بيشتر 
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،  هستيم و بايد وسائط را به كار انداختگويند كه ما در اينجا از وسائطمي

. امساك فيض نشود پس بايد قبيح است،از حضرت باريامساك فيض
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 بلكه صد دل به او  يك دل نه ويده امگفت من يكي دآمده بود مي يكي 

خواهم  گفت من ، من مي؟م تو آخر در اين سن براي چي گفتسپرده بود، به او

خواهي زن بگيري، حالا ميدار بشون زن اولت بچه گفتم تو از هما،دار بشومبچه

خواهيم مان همينطوريم هرچي ميما همه،دار شدن رويش نگذارديگر اسم بچه

هايي كه بر خواهيم يك راهي پيدا كنيم كه خود را تبرئه كنيم از مرزها و عيبمي

.اينطوري است قضيه خلاصه بالاخره ،شود خود را تبرئه كنيمما بار مي

گذاريم و فلسفه  ما از خدا مايه مي،شود كرد امساك كيف نمي با مساله

است قبيح  عقلا ،باريفيض از حضرت  امساك ،بايد يك جايي به درد بخورد

 خلاصه ،نماينداند آنها بهتر از ما به اين مسائل عمل ميآنهايي كه فلسفه نخوانده

.كل حالهميشه كلاهتان پس معركه است علي

آورند  يك بچه مي، نفرمايندفيضخواهند امساك آيند و ميميها اين

زند اين عكس را بگذاريد بغل اين عكس  اصلا مو نمي،درست عين جنابعالي

گوييد عجب اينها دوقلو بودند  يك عكس بگيرند مي،آيدوقتي كه دارد به دنيا مي

در اينجا و  همان ابرو و بيني و چشم و فلان و عين او است ،اصلا عين هم است

 توأم هستند كه اينها ، مثلشود اصلا اينها عين هم هستندوقتي چندسالش مي

 چندسال  وجودي بود وخب حالا در اينجا مساله تكرار شده؟ نه او براي خودش

پيش به دنيا آمد و اين هم براي خودش يك وجود ديگري است چندسال بعد به 

گذاريم  تكرار رويش مينيم و اسمبيما او را شبيه مي گرچه ،دنيا خواهد آمد

 هيچ تكراري در اينجا نشده ، تكرار نشده،تكرار شدو تناسل لد اگوييم اين تومي

از از يكديگر در اينجا ظهور پيدا اينجا دو حقيقت مستقل و جدا و منحبلكه در 

. استكرده

لا تكرار  به همين كيفيت است كه قضيه ي هم  مساله نسبت به باري تعال
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آنچه را كه در عالم تحقق پيدا ل ندارد هميشه  يعني هيچ وقت تجلي مماثجليبالت

گوييم زيد به دنيا و ثابتي دارد و لذا وقتي كه ميوجود مستقل واحد كند مي

آيد از هنگام بدو تولد اين وجود ثابت براي او خواهد بود و هر آني وجود مي

ست زيرا ظهوري كه در هر آييد كه آن وجود با وجود قبل متفاوت اديگري مي

، ظهور متصل است نه ظهور منفصل،شود و اين ظهورحاصل ميزيد آن براي آن 

موجب بقاء و تشخص اين وجود در خارج خواهد شد كه اولا اين وجود در 

كند نه اينكه تشخص پيدا بكند بقاء پيدا ميخارج تشخص پيدا خواهد كرد دوماً

 كه تا !؟شود كه چه خبر در عالم استگيج مي اصلا انسان ،و بعد از بين برود

لحظه متغير طور آثار وجود او هركند همينكرد و خدا خدايي ميخدا خدايي مي

فايل را در ،بزنيدكنار توانيد پرونده را  يعني شما مي،و هميشه هم ثابت است

 در ، كه را در اينجا مورد ملاحظه قرار بدهيد و رويش دقت كنيدبياورد اين وجود

تواند به اين  ميرسد وقتي شخص به مراتب كشف باطن مي؟ستاينجا چي

 به پرونده ، به پرونده لازمان برگردد، به پرونده زمان برگردد،پرونده برگردد

حوادث و وقايع برگردد و هركدام از اينها را يك فايلش را در بياورد و ارزيابي 

رض كنيد شش ماه و پنج و سي هفت هزار سال و فكند در يك ميليون و صد

فلان و دقيقه مثلا فرض كنيد در فلان نقطه از زمين چه اتفاقي روز و ساعت و

كند همان فايل را دركند و آن پرونده را بررسي مي مراجعه مي، به خودافتاده

 گاهي از ،كند به مطالعه كه در اينجا اين قضيه اتفاق افتادهآورد و شروع ميمي

همينطور شود وار در ذهن انسان مرور ميمام اينها مسلسلبينيد تاوقات مي

بينيد كنيد و آن وقت شما ميكند و انسان آنها را مشاهده ميآيد و حركت ميمي
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؟ستفهمد قضيه چينسان نمير اصلا اواقعا ديگ،عالم وجود به نحو ثابت است

شود از اينكه  ديگر گيج مي،رود جلورود جلو و مياصلا ديگر ذهن وقتي كه مي

خودش واسطه در وجود است تمام عوالم خمس را در كه چطور نفس امام 

.وجود خودش احساس كرده است

:دارداالله عليه راجع به رسول االله  رحمهربيالدين ع لذا محي

 بعضيها في ندا وجوده ،ندا جوده في خمسعوالم حضرات الصي مح

همان بخششي  است جودعناي شبيه همان منداخوانده اند في ندا وجوده نيست،

.كه از جود تراوش مي كند
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 آن كه مجراي اراده و مشيت اضافه ، استواحديت او كه حائز و مقام ،است

 خود  تمام بعد و تكون اشياء را با حفظ بقاء آنها در وجود،اشراقيه هست

 نهفته ومر، در وجود او وجود ع وجود زيد نهفته است،يعني در وجود خوددارد

 در وجود او وجود افلاك نهفته است و در وجود او وجود همه عالم وجود ،است

لي كه بخواهد انجام بدهد و هر تصرفي كه بخواهد بكند نهفته است پس هر عم

در تصرف را  نه آن تصرف را در غير، آن ،كندآن تصرف را در خود مي

.مي كندهاي وجودي خودش پرونده

 در اينجا مطالب بسيار عالي دارد كه شيثيهالدين در فصل و اينجا محي

 يك همچنين  مراتب كليه بهحيازت در حينرفچطور فرض بكنيد يك عا

آن را صورت خارجي ،رسد كه همه آنچه كه در وجود اوستاي ميمرتبه
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بينيد نسخه اصل را در وجود خود مشاهده  و آنچه را كه در خارج مي،بيندمي

 نفس رسول ،العللشى و جنبه علاي كلي و البته خب آن جنبه سعه،كندمي

رسد و خداست و بعد ائمه و از اينجا به بعد ديگر آن عارفي كه به مقام كمال مي

 پس وقتي كه ،كند يك همچنين حالتي را اين در آنجا احساس مي،به مقام بقاء

 در ،كند تصرف در خارج نمي،خواهد تصرفي در عالم امكان بكنديك عارف مي

كند و آنچه را كه در وجود خود مي به خود نگاه ،كندوجود خود تصرف مي

واي دو نصف  اي ددم ماه دو نيم شد،بينيددهد يك دفعه شما مياست تغيير مي

چرخد و نصف ديگر در جاي ميدور كعبه  يك نصفش دارد براي خودش ،شده

براي ماهاست ببينيم  اين هم كه پيغمبر خودش اشاره كرده ،خودش برقرار است

 بدن مادي ، اين بدن،اشاره كند و بيندغمبر ماه را نمي ولي پي؟ستقضيه چيكه 

 اين ماه كه حدود يك ميليون  ندارد كه ارتباطي به ماده ديگر، بدن مادياست

 از نظر پيدا كند ولي به آنجا دسترسي تواند  اين كه نمي،كيلومتر فاصله است

،كند ميدهد و در خود تصرفنگرد و در خود عمل انجام ميتوجه و به خود مي

در ،دارد خورشيد را نگه مي،كند آن در خود تصرف مي،شودماه دو نصف مي

قوم آورد و كند صائقه مي در خود تصرف مي،آوردكند زلزله ميخود تصرف مي

تمام اينها ، بردد و به زير زمين ميبربه هوا مي همه اينها را  و ثمود ولوطهود و 

هاي هست و پروندر خود نگاه كردن اهمه در خود نگريستن است و همه د

و حساب برسيم و ، كدام را بكشيم بيرونرسي كردن استوجودي خود را بر

شود فرض بكنيد از آنجا اين طور و اينجا مسائلي است كه بيش از اين مقدار نمي

 نفسيه كشفياتگفت و فقط انشاء االله خداوند اين توفيق را بدهد با مشاهدات و 

.ي نفس روشن بشوداين مسائل برا

أن ما بود اين مساله روشن شد كه فصول گذشته و از اشاراتي كه در 
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شود از قوام دارد و شيء بواسطه او پيدا ميهر چيزي كه ءيتقوم و يوجد به الشي

،كه در اين ماهيات قوام شيء به اوست ، آنآن چيزهايي كه داراي ماهيات هستند

 فرق ، اين ماهيات بسيط باشند يا مركبخواهدوجود شيء به اوست حالا مي

 به ذات قوم متآن حقيقتاًاست،  آن مبدأ فصل اخير براي اين ماهيات ،كندنمي

هي متحدآن مبدأيت فصل اخير و ساير فصول و صوري كه است و مقوم خود 

بمنزلة القوي و الشرائط متحدند اين با اين ماهيات  ساير فصول و صوري كه معها

هاي مختلفي و امثال ذلك اين صورتجسميت، لحميت، عظميت ثلا  مو الآلات

شرايط و گويد اينها آلات  را دارد ميصورتها آن ،نظر جسميكه انسان از نقطه

 اين هيئت در اين حالاهستند بالاخره اين فصل بايد در يك هيئتي ظاهر بشود 

خارجي و دنيا به صورت گوشت و پوست و استخوان است كه همه اينها مرتبه 

خود اينها فصلند ولي اينها آن جهت خارجي را ،مادي فصل اخير هستند

تبديل بهرود همين صور هم  كه از اين دنيا مينه، وقتي يا اينكه ،رساندمي

 خصوصيات عوض ،كند لباس تغيير پيدا مي،شودصورت مثالي در آنجا مي

مثالي با آثار و خواص ، آثار و خواص بدن كند قوانين در آنجا فرق مي،شودمي

 كه اين بخاطر تغيير و تبدل فصول در آن طرف ،كند در اينجا تفاوت ميظاهري

كند، چهفرق نمي ولي آن فصل اخير ،كند در آن طرف فصول تغيير پيدا مي،است

. همان فصل اخير است،يكي استو چه در اينجا در آنجا 

هيتي كه آن ماهيت عين براي وجود ماو الأسباب المعدة لوجود الماهية 

در بدون دخولها في تقرر ذاته  آن ماهيت همان فصل اخير است ،فصل اخير است

 بدون  فيهبدون دخولها بشرط آورده، لا بشرط نيست بشرط شيء استاينجا لا

.حقيقتشقوامذاتش و تقرر ش در تلدخا
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ام از  هركدچهاگر و إن كان كل منها مقوما لحقيقة أخري غير هذه الحقيقة 

، عظميت يك يت يك حقيقتي استمقوم يك حقيقتي هستند، خود لحماينها 

حقايق  هركدام از اينها ، براي خودش يك حقيقتي استشعريتحقيقت است،

كنند غير از اين ديگر فرق ميمختلف هستند كه با حقايق ديگر فرق مي كنند، 

.حقيقت فصليت اينها هم براي خودشان حساب وكتابي دارند

 مثلا قواي نباتي قواي ثلا القوي و الصور الموجودة في بدن الإنسانم

 ماده اولي را قوام يقوم المادة الأوليها از اين قوا بعضي قواي جمادي ،حيواني

اي در انسان است كه فقط جسميت يعني يك قوهلأجل كونها جسمابخشند مي

ارد الانسان جسم كانه  حالا كاري به نباتي و حيواني ند،داردانسان را نگه مي

 كه همين ، استايكسه قوه ما، اين قوه،داردجسم يعني فقط جسميتش را نگه مي

 همين قوه در اين فرش هم هست تا اين فرش قوه ،قوه در حجر هم هست

 حجر پودر ،شود پخش و پلا مي، خود نداشته باشد كه اينطور نيست در راكسهما

شود جسميت او محفوظ كه باعث ميحجريت است كسه  اين قوه ما،شودمي

 يك ،خواهد آن يك قوه ديگر ميبماند و بعد آن جسميت به چه شكلي است

 پس يك صورتي كه الان در ما هست همان صورت ،خواهدصورت ديگر مي

شود  هم ميكسههمان صورت امتداديه حالا ماكالصورة الامتدادية جسميت است 

موجب بشود كه اين جسميت عدي كه ب حالا جهت امتداد طول و عرض و ،گفت

 يعني ، يعني داراي كشش است، است از مد ماده. استاشياء به آن جهت امتدادي

عضي از اين قوا و صور مقومها قوام  و ب،استدر جسمانيت داراي استمرار 

بخاطر اين است كه اين لأجل كونها جسما نباتيادهند به اين اشياء و ماهياتمي

 مانند قواي تغذيه و تنميه و توليد، چون اين مواد كيفيات است ،جسم نباتي است
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 اين ديگر به آن ،دهدبينيم كه بدن انسان هم يك همچنين كارهاي انجام ميما مي

خواهد  يك امر ديگر مي،خواهد يك چيز ديگر مي، امتدادي كاري نداردجهت

، مثل لا رشد كند حا، حالا توليد مثل كندمنضم بشود به آن جهت امتداديبيايد 

 تغذيه ، رشد دارد،مثل دارددرختي كه در اينجا هست خب اين درخت توليداين 

 ولي اين ، حجر اين قوه درش نيست؟ چرا حجر اين را ندارد، حركت دارد،دارد

 جنبه ماده علاوه بر آن قوه تنميه دارد و بعضي از اين كهعلاوه بر آن قوه امتداديه 

حركت حس و مثل فرض كنيد مبدأ  حيوانند ينها اصور بخاطر اين است كه

اراديه كه اين در انسان است و در درخت و اينها نيست و بعضي از اين ها بخاطر 

.است نطق انسانيتش است كه آن ديگر آخري است كه مبدأ

معدة لوجود الصورة هر كدام از صور سابقه و كل من الصور السابقة 

همين وجود صورت ثم بعد وجود اللاحقةبراي وجود صورت لاحقهاللاحقة 

 اما وقتي ، براي نباتيت استگيرد جسميت معداز او نشأت ميينبعث عنها لاحقه 

،  ديگر جسميت ،گيردكه يك شيئي نبات شد آن جسميت در اختيار خودش مي

 جسميت مطابق با نباتيت است وقتي كه اين تبديل ، نيستعنانالجسميت مطلق

آنوقت  جسميت خاص ،شود جسميت حجريتان جسميت مي هم،به حيوان شد

منبعث از همان صورتي در عين جسميت حجر گوشت نيست، استخوان نيست، 

 من دلم ي براي خودت باش، انسانتواند بگويد چون مي،است كه بعدا پيدا شده

 حالا كه انسان هستي جسميتت ، نه آقا اين سنگ نيست،خواهم سنگ باشممي

لحميتمان جهت انسانيت باشد و داراي خصوصيات حيوانيت و هم منطبق با ه

.و اينها بايد باشد

ات أولا صارت أمثالها من القوي فما كانت من الأسباب و الشرائط و المعد
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 معدات اولا بود در اول  وهرچي از اسباب و شرايطو التوابع و الفروعات أخيرا 

دانم كم و كيف،يت نمي صورت نبات، صورت جسميت،از صور مختلف داشتيم

 خصوصيات آنچه را كه اول به عنوان شرايط و معدات براي رسيدن به عوارض

 يعني قوا و ،شوندمياز قوا و فروعات  امثال اينها ،فصل اخير ما لازم داشتيم

 جسميت او به اين شكل در،مانند او هستندتوابع قوا از اعراض و فروعات اينها 

 حيوانيت او به اين كيفيت ، نه هر نباتيتي،آيدميين نحو درآيد  نباتيت او به امي

آيد آن كمي كه در اينجا هست حالا كمش اينطور است وضعش اينطور ميدر

لبه بود اينطور است قبلا نباتيتش نباتيت ص آثارش ، عوارضش اينطور است،است

 قبلا فرض كنيد جسميتش يك ، با ملايمت است، استرعونتالان نباتيتش 

 قبلا جسميتش ،سميت قابل امتثال بود الان جسميتش جسميت متصله استج

تنميه و تغذيه و  الان بواسطه ،كردجسميتي بود كه در شرايط خاص بقاء پيدا مي

 اين آثار و خصوصياتي كه قبلا بود الان اين آثار و  پيدا كند، آن بقاءاينها

ده با اختلافي كه به واسطه  مثل او ش، امثال او شده،دكنغيير پيدا ميت تاخصوصي

.فصل اخير براي اينها پيدا شده

كه همين است كه ما داريم در اين صورت اخير و تكون الصورة الأخيرة 

صور و رئيس و شود براي جميع آن الات و شرايط بينيم اين مبدأ ميخارج مي

 همه در تحت ،عب اين صورت خواهند شدشود و آنها خوادم و شُآنها مي

.آيندمي اين جناب انسانيت درخدمت

كه و مما سيأتي  از اين مطالبي كه گفته شده و سينكشف من تلك الأصول

أن حقيقة الفصول و ذواتها ليست إلا الوجودات الخاصة للماهيات التي هي ؟ چه

اي هستند براي ماهياتي كه در واقع آن اينها وجودات خاصهأشخاص حقيقية 
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 يعني همان وجود خاصه شخصيت ، در حقيقتوجودات خاصه اشخاص هستند

 نه اينكه تركيبي در آنجا باشد از يك امر ،الشيء به همان وجود خاصه است

. از اويك امر ديگر محنازمشترك و 

همان وجود است لكن نه وجود به نحو فالموجود في الخارج هو الوجود 

 اشياء در ضوريهمشاهده ح عقل به وسيله حس يا درلكن يحصل في العقلاطلاقي 

 حضوريه  كه خب البته بعضي مشاهداتمن نفس ذاتهكنند ذهن حضور پيدا مي

به خود آن اشياء اشراف علمي  به عنوان علم حضوري گرفتند كه خود انسان را

 بدون اينكه ، يعني بدون اينكه دست بزند، حسلاحظهپيدا بكند بدون مخارجي 

شنود در وجود خودش تمام حقايق  بدون اينكه گوشش چيزي را ب،چشمش ببيند

ي احساس م وجودات را در وجود خود به نحو وجود عل، كنداسحسااشياء را 

 مفهومات كليه خاصه يا  براي عقل،گويند اين مشاهده حضوريه مي به كه،كند

 يكي از ،شود پيدا ميبين اين و او ، يك مسائل مشتركي شودعامه حاصل مي

غير  قيد غيرقابل انطباق بر كه زيد خودخصوصيات خود شيء حاصل بشود

.است

شود و از عوارض آن شيء در ذهن حاصل ميو من عوارضه أيضا 

عقل بر آن اشياء و يحكم عليها بهذه الأحكام  عامه و خاصههمينطور عوارض

.حكم مي كند

كه از ذاتيات خود آن آنفما يحصل في العقل من نفس ذاته يسمي بالذاتيات 

انيت و ناطقيت و امثال حيو،گويندميذاتيات شود بهش  حاصل ميشيء در عقل

شود نه از ذات او بلكه بخاطر جهت ديگري اين حاصل ميدر عقل كه ذلك و آن

، چون داراي مكان  چون داراي زمان است، چون داراي كم است،جسم است



66014مجلس/ اسفار

 اين عوارضي كه بر اين ،گويندميعوارض يل است ا ين را بهش است چون ثق

.شوديء حاصل ميش

أي متحد مع ما هو ذاتي موجود بالذات است فالذاتي موجود بالذات 

 وقتي ،موجود استبه اتحاد ذاتي كه متحد است با آنالموجود اتحادا ذاتيا

از او ،با آن وجود اتحاد دارد شيء يعني  ناطقيت اين ذاتيِ،گوييم حيوانيتمي

ل كم و انتصاب به مكان و تعين شود ، عرضي موجود بالعرض است مثجدا نمي

عرض  گاهي ،شود ميطور گاهي اين ،و امثال ذلك اين هم موجود بالعرض است

ها عوض  كيف، رنگ،كنند جايشان را عوض مي،رودآيد و اين مي ميديگر

اتحاد ذاتي نه عرضي متحد است به اتحاد با اين موجود أي متحد معهشود مي

. اتحاد ذاتي نداريم، و يكي ديگر آمدرفتعرض  شد اين اين عوض بدل

وجود كه اين مساله كه ما در اينجا گفتيم و ليس هذا نفيا للكلي الطبيعي 

 ما نفي كلي ،فصل اخير و همان تشخص شيء استاز همان خارجي عبارت 

 با اين قضيه يك فصل كلي ديگر ،كنيم كه اصلا انسانيت نداريمطبيعي را نمي

 پس ديگر ،ر كسي براي خودش يك فصلي دارد ه،نبايد داشته باشيم

گويد نه، از همين فصلي را كه ما ادراك الاشتراك وجود نداريم ايشان ميمابه

.كند درست ميكنيم ذهن براي همان يك جنبه كليمي

ي بلكه وجود منسوب به آن كلكما يظن بل الوجود منسوب إليه بالذات 

بمعني أن ما هو  باشد  اينكه او ذاتي برايوقتي اذاتياذا كان طبيعي است بالذات 

كه موجود حقيقي خارجي است متحد با او كلي طبيعي در آنالموجود الحقيقي

 اتحاد حاكي و ، اتحاد دارند اتحاد، است نه اينكه در مجموعه اوستخارج

نه اينكه اين كل طبيعي براي خودش يك شيئي است اين ءلا أن ذلك شيمحكي 
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راي خودش شيئي است بعد اين دو با همديگر منطبق وجود خارجي هم ب

با او تميز كه الواقعمتميز عنه في يك امر است ،شوند نه، دو شيء ما نداريممي

. بلكه اصلا اينجا تميزي نيستدارد


